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 اب از قول زور:آیه شریفه اجتن (2

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا  ذَلِكَ وَمَن يُعظَِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فهَُوَ خَيرٌْ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى»

      1«الرِّجسَْ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتنَِبوُا قَوْلَ الزُّورِ

 ترجمه: 

مناسك حج این است؛ و هركس آنچه را خدا حرمت بخشيده بزرگ دارد، نزد پروردگارش  »

براى او بهتر است. و چهارپایان براى شما حلال شده، مگر آنچه ممنوع بودنش بر شما 

 «.شود. از پليدى بتها اجتناب كنيد، و از سخن باطل بپرهيزیدخوانده مى

 ا می گویيم:م

شریفه در اثبات حرمت سبّ مومن تمسك كرده است. طریقه استدلال چنين مرحوم خویی به این آیه  .1

است كه گفته اند قول زور به معنای كلام قبيح است و بهترین مصداق برای كلام قبيح، سبّ و كذب و 

  2نميمه و شهادت باطل است.

نظر فقها و  ازما در مباحث سال ششم فقه و در بحث غنا به بررسی این آیه اشاره كردیم. و گفتيم  .2

 مواردی تطبيق داده شده است: مفسرین قول زور، به

دروغ، لبيك گفتن خاص مشركين )كه می گفتند لبيك لا شریك لك الا شریك هو لك تملکه و ما 

، اقوال 5، بهتان، شرک به خدا4، غنا3ملك(، شهادت دروغ، انتساب اموری به خدا به عنوان حلال و حرام

 ن به مغنی ]در برخی روایت ها[، احسنت گفت6لهوی غير حق

و بحثی را مطرح كرده بودند كه آیا باطل بودن،  7حضرت امام هم قول زور را قول باطل دانسته بودند .3

كه هر دو را  طرح می كنندجامعی را م قدر صفت فرم كلام )غنا( است و یا صفت محتوای كلام؟ و سپس

                                                           
 33. سوره حج، آیه 1

 272، ص1؛ محاضرات فی الفقه الجعفری، ج282، ص1. مصباح الفقاهۀ: ج 2

 223، ص23. مفاتيح الغيب)فخر رازی(، ج 3

 131، ص7. مجمع البيان، ج 4

 334، ص1. كنز العرفان)فاضل مقداد(، ج 5

 312، ص7. التبيان، ج 6

 338ص، 1. المکاسب المحرمه، ج 7
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قول مشتمل بر »، عبارت است «قول زور»يم جامع مذكور عبارت است از اینکه بگوی .بگيرد در بر

با توجه به این مطلب می توان گفت كه در سبّ كردن، گاه محتوا باطل است )مثل الفاظ «. باطل

كه در این صورت «. یا حمار»مستهجنۀ( و گاه صدور كلام باطل است )مثل اینکه بگویيم به كسی: 

 (.حمار باطل نيست بلکه انتساب حمار به زید باطل است

حال با توجه به این مطلب می توان از اشکال مرحوم تبریزی بر دلالت آیه پاسخ داد. ایشان می نویسد 

    1یك كلام به سبب مضمون آن است و سبّ، چنين مضمون باطلی ندارد.« باطل بودن»كه 

 امام سپس به اشکالی در دلالت آیه اشاره می كنند و از آن پاسخ می دهند: .4

إشكال آخر، و هو أنّ قول الزور إن كان مطلق  البالقا الابابقا لل،ق ّ، و الاقرا       نعم، هنا »

بالبالا ما لا يكون فيه غرض عبلائي و ما لا  خالة له في الاعاش و الاعا ، فقلا شقبهة فقي    

 عدم حرمته بهذا الإللاق و بهذا العرض العريض.

وا قَوْلَ الزُّورِ في الوجقو،، و قبييقد   فيدور الأمر بين حفظ ظهور هيئة الأمر في قوله وَ اجتْنَِبُ

قول الزور ببسم خاصّ و هو الا،رّمات الشرعيّة، فتكون الآية لبيقان إجاقال مقا ف ّقا فقي      

الشريعة من الا،رمّات، كبولقه قعقالى وَ يُ،قَرِّمُ علَقَيْهمُِ الئْبَائقِاَ بنقاأ علقى أنّ الاقرا  بهقا          

 الا،رّمات.

 لأمر على الرج،ان الاطل .و بين حفظ إللاق قول الزور و حاا ا

و لا قرجيح للأوّل إن لم نبا أنّه للثاني، لشيوع استعاال الأمر في غير الوجقو، و بعقد رفق     

 اليد عن الإللاق.

 2 «و عليه لا  لالة للآية الكرياة و لا للأخبار الدالّة على أنّ قول الزور الغناأ على حرمته.

 توضیح:

است )در مقابل حق( در این صوورت هرچوه دارای غورق عقلایوی      باطل اگر مراد از قول زور، مطلق .1

 نيست، باطل است و حال آنکه چنين باطلی بالاطلاق باطل نيست.

ظهور در وجوب دارد ولی قول زور تقييد خورده اسوت  « امر به اجتناب»در این صورت یا باید بگوئيم  .2

                                                           
 226، ص1. ارشاد الطالب، ج 1

 .313، ص 1خمينى، سيد روح اللّه موسوى، المکاسب المحرمۀ )للإمام الخمينی(، ج .2
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در مقام بيان حکم اجمالی است كوه  به قسم خاصی كه عبارت باشد از محرمات شرعی و لذا آیه شریفه 

 در مراحل بعد به صورت مفصل توسط شارع بيان می شود )مثل آیه خبائث(

و یا باید بگوئيم هيأت امر دال بر امر استحبابی است در حاليکه قول زور به صورت مطلوق اخوذ شوده     .3

 است.

با احتمال دوم اسوت )چراكوه   و معلوم نيست كه بتوان احتمال اول را ترجيح داد، اگر نگوئيم كه ترجيح  .4

 استعمال امر در غير وجوب شایع است و بعيد است كه از اطلاق بتوان رفع ید كرد(.

 پس اگر گفتيم امر دال بر رجحان است، آیات و روایات نمی توانند دال بر حرمت غنا باشند. .5

 ما می گوییم: 

بر حرمت هر قول زوری باشد. كما اینکه  در ما نحن فيه نمی تواند دال]مطابق با این اشکال، آیه مذكور، 

بلکه باید برای  اگر احتمال اول را هم بپذیریم، باز نمی توان از این آیه به تنهایی حرمت را استفاده كرد.

 [یافتن صغرای زور به سراغ ادله شرعی رفت.

 امام به اشکال پاسخ می دهند: .5

اجتْنَِبُوا قَوْلَ الزُّورِ في  لويو فيَاجتْنَِبُوا    و يمكن أن يجاب عنه بأنّ سياق الآية و ذكر قوله وَ »

الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ يوجب قوّة ظهور ف  أنّ الأمر لووجوب سيمّا مع إشياار مياةّة اتجتنياب    

 بذلك، فيصير قرينة عوى أنّ المراة من قول الزور ليس مطوق القول الباطل.

ق القول الباطل بالمانى المتقدمّ، بل باطيل  مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ قول الزور ليس مطو

خاصّ عرفا كالكذب و اتفتراء و السخريّة و نحوها، فلا يقال عرفيا لمطويق القيول اليذ  ت     

 ةخالة له ف  المااة و المااش أنّه قول الزور بل لاوّه ت يكون باطلا.

ك ت شريك ليك إليّا   و يؤيده لفسير الآية بالأقوال المحرّمة كالكذب و لوبية المشركين لبيّ

عن رسول الوّه صوّى الوّه عويه و آله و سوّم أنّه قام خطيبا شريكا هو لك لموكه و ما موك. و

ثمّ قرأ فَاجتْنَِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثيانِ  « يا أيّها الناس، عدلت شهاةة الزور بالشرك بالوّه»فقال: 

 1«ا ذكرناه من السياق.، و هو مؤيّد لموَ اجتْنَِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

                                                           

 .311، ص 1خمينى، سيد روح اللّه موسوى، المکاسب المحرمۀ )للإمام الخمينی(، ج .1
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 لوضيح:

 سياق آیه به جهت عطف به اجتناب از بت پرستی، ظهور امر در وجوب است. .1

 به خصوص كه ماده اجتناب هم چنين ظهوری دارد ]اجتناب مستحب بعيد است[ .2

 پس معلوم می شود كه اطلاق زور باید تخصيص بخورد.  .3

باطل نيست )به آن عرق عریض( و عرفاً به آنچه مضافاً كه ممکن است بگوئيم مراد از قول زور، مطلق  .4

 دخالت در معاد و معاش ندارد باطل نمی گویند.

 ]و مطابق این فرمایش، دشنام، مصداق قول زور خواهد بود[ .5

 ما می گویيم: 

« الزور»و  می توان پذیرفت كه دشنام ها چون عرفاً مصداق باطل و زور است، حرام است. پس در ما نحن فيه 

ن دليول، هور نووع دشونام )حتوی      توجه شود كه ایمطلق است و لذا هر نوع زور حرام دانسته شده است  در آیه

 های دوستانه و بدون قصد ایذاء و همچنين دشنام های به غير ذوی العقول( را شامل می شود.دشنام

  


